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زبان و فرهنگ
گريك بيلي و جيمز پيپلس 

∗كژال باخويشي: ترجمه از انگليسي

** و مصلح كهنه پوشي

با يك فرهنگ مشترك ، زبـان يكـسان   ) ، يك جامعه يا يك گروه قومي    براي مثال (اغلب گروهي از مردم     

هاي فرهنگي آنان با هـم ارتبـاط        كنند و سنت  دهد زباني كه مردم با آن صحبت مي       اين حقيقت نشان مي   . دارند

، در بررسي مفهومي  . ماهيت اين رابطه چيست؟ براي پاسخ به اين سؤال اجماع نظري وجود ندارد            ] حال. [دارند

مثـال  (گ آنهـا باشـد   هاي فرهن ـتواند يكي از زير مجموعه، زبان افراد مي   اول. شود، تصور مي  سه ارتباط ممكن  

. ، خانواده يا اقتصاد بخشي از فرهنگ استبينيگوييم جهان طور كه مي؛ همان)#

بررسي مفهومي سه طرح از ارتباط بين زبان و فرهنگ

زبان به عنوان بخشي از  : +�'

فرهنگ

زبان فرهنگ به عنوان دو : +%'

ي مستقلمقوله

زبان و فرهنگ به عنوان : +#'

هبخشي همبست

، زبان بخشي از فرهنگ است كه به آسـاني ارتبـاط صـريح را بـين افـراد داراي آن                     )#طرح  (در اين طرح    

، ، خـانواده بينـي جهـان (، اين است كـه اجـزاي فرهنـگ         البته مسئله موجود اين ديدگاه    . سازدفرهنگ ممكن مي  

اين نشان . ش بدون آن غير ممكن خواهد بود، وجودشود و در حقيقتبه اين ارتباط مربوط مي) اقتصاد و غيره    

.است» ي فرهنگيك جزء ساده«دهد كه زبان بسي فراتر از مي

بانكارشناس آموزش ز∗
كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي --
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، زبان و فرهنگ تقريبا از همديگر مستقل هـستند  در اين طرح. استديدگاه ديگري ذكر شده) %(در طرح  

كنـد كـه فرهنـگ و زبـان     ا بيـان مـي  اند اين واقعيت رها در شكل تا حدي روي هم افتادهاين حقيقت كه دايره (

، زبان آنها در راستاي نظر فوق اين واقعيت وجود دارد كه در اين گروه). هايي كاملاً مستقل از هم نيستند     پديده

، زنـدگي   مـذهب . مانـد اند، مـرتبط مـي    ي فرهنگي و حتي آنهايي كه شديداً تغيير كرده        با عناصر دست نخورده   

؛ در حالي كه هنوز آنها به تكلم با زبان سنتي         تواند كاملاً از بين رود    يك اجتماع، مي  خانوادگي و اقتصاد سنتي     

شمار اقتصادي و سياسـي كـه     ، برعكس تغيرات بي   براي مثال . دهندخود با كاربردي مناسب از واژگان ادامه مي       

هـاي بـومي بـه    امي و ديگـر زبـان  ، ويتن، هندي، ژاپني، زبان چينيدر چندين دهه اخير آسيا را در بر گرفته است     

، زيـرا بـا توجـه بـه         ، مشكلات ارتباطي با ديگران ندارند     هادو زبانه . اندي دست نخورده مانده   طور قابل ملاحظه  

هايي كه اكثر افـراد بـه عنـوان زبـان           معمولا زبان . گيرند، آنها زبان خارجي يا مادري خود را به كار مي          موقعيت

بـا توجـه بـه ايـن حقيقـت كـه معمـولاً تغيـر يـا جابجـايي            . شـود ، زبان ميانجي تلقي مي    رندگيدوم آن را ياد مي    

شود كه زبان و فرهنگ كـاملاً بـه   ، آشكار مي  هاي فرهنگي است  تر از تغيرات خرده نظام    شناسي خيلي كند  زبان

.هم آميخته نيستند

هـاي  ، زبـان ، همان طور كه ديـديم مانند زيراي، باقي ميافتههاي تغير ، حتي پس از سنت    هاگاهي اوقات زبان  

، در بـراي توضـيح بيـشتر   . ، قابـل تغيـر هـستند   برنـد ، در معنايي كه آن را به كار مـي         گيريمختلف به طور چشم   

، رايـج در فرهنـگ   »آزاد راه«يي، ممكن است از لغاتي ماننـد  1»ناواهو«آنجلسي با يك فرد  يك فرد لس مكالمه

.فاده شودآنجلس استلس

نه كـاملاً بـه هـم    «و يا » تا حدي مستقل«، شايان ذكر است كه زبان و فرهنگ همان طوركه در بالا گفته شد 

در حقيقـت زبـان بـه    . دهـد ، پاسـخي نمـي    هستند به پرسش اصلي ما كه چگونه آنها به هم ربط دارنـد            »  آميخته

ي تغيراتـي بـين زبـان و    ، با درجـه  بر همبستگي)�مثال (طرح سوم   . بعضي از عناصر فرهنگي گره خورده است      

بنـدي فرهنگـي   ي زيـادي بـه طبقـه   ، آشكار است كه زبان تا اندازه   اول اينكه . هايي از فرهنگ تأكيد دارد    بخش

هـاي فرهنگـي را   هاي زبان روابط اجتمـاعي بـين مـردم و ارزش      ، بسياري از بخش   دوم. شودواقعيات مربوط مي  

، بسياري از محققان معتقدند كه زبان و سوم. دهندمردم آنها را به مقولات مختلف ربط ميكنند كه  منعكس مي 

حال به هر يك از اين روابط داخلي زبان و فرهنـگ نگـاهي    . كندبيني مردم كمك مي   به شكل دادن نوع جهان    

ناواهوهـا بـه زبـان گـروه آتاياسـكان كـه در       . پوسـت ايـالات متحـده اسـت    پوياترين و متعددترين جماعت سرخ ) �/����(ناواهو  -)
ازمان اجتمـاعي آنـان بـه    س ـ. اند، شيوه زندگي يكجانشيني را پذيرفتهاز چهار قرن پيش. كنند، تكلم ميها بوده0هاآپاچي0گذشته زبان  

).مترجم( مشخص شده است 0مادر تباري0و كلانهاي 0 مكان–مادر 0صورت اقامتگاه 
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.اندازيممختصر مي

هاي واقعي فرهنگ و زبان بنديطبقه
در . ، متفـاوت هـستند  كننـد جهان اجتماعي و طبيعي را به مقولاتي تفكيـك مـي   ها در اينكه چگونه     فرهنگ

 شناسـي را     تخصصي شدن در زمينه مردم شناسي فرهنگي توسعه يافت، اين امر باعث شد  كه مـردم                 1960سال  

هـا بـه وسـيله مـشاهده و    كننـد كـه چگونـه فرهنـگ    شناسان شـناختي مطالعـه مـي   معمولاً مردم. علم قومي بنامند 

يك نتيجه از چنين تحقيقي اين است . سازنديهايشان را از واقعيت بنا ميبند، طبقهگذاري با معيارهاي مختلفنام

. ، سازمان يافته است، بيشتر همانند الگوهاي سيستم صوتي زبانبنديها در الگوي پايداركه طبقه

همان . رسداژه شناسي ضروري به نظر مي     ، رجوعي مختصر به و    براي پي بردن به چگونگي كار اين سازمان       

صـدا را تـشخيص   هـاي صـدادار و بـي   دانيم ما در زبان انگليسي به طور معناداري فـرق بـين صـامت        طور كه مي  

هاي ديگـر ايـن تفـاوت    ، بسياري از زبانبه عبارت ديگر  . ���% و   ���1 همانند فرق بين كلماتي مانند       �دهيم  مي

دار يـا  ي اينكه صامت مورد نظـر صـدا  ها به وسيله معاني كلمات در اين زبان�دهند بين اصوات را تشخيص نمي   

، امـا آنهـا   شـود ها پديـدار مـي  ي زبانفرق بين اصوات مشابه به طور عيني در همه  . پذيردصدا است تأثير نمي   بي

.ضرورتاً قابل درك نيستند

در اين است چگونه واقعيـت را بـه مقـولات از       ها  كنيم كه يكي از اختلافات بين فرهنگ      حال يادآوري مي  

ي درك كـردن  ايـن امـر بـه وسـيله    . كننـد بندي ميهاي زندگي و حوادث، طبقه   ، ديگر مشكل  موضوعات افراد 

دقيقاً (باشد شان مقدور مي ي اهميت هاي مختلف اشياء و از طريق تشخيص دادن اين اختلافات به اندازه           ويژگي

بـر اسـاس اصـول ايـن     ). دهنـد كـه تفاوتهـاي بـين اصـوات را درك و تـشخيص مـي      همانند متكلمان يك زبان  

مـا  . دهـيم بنـدي از واقعيـت انجـام مـي        ها بين اشياء و انسانهايك طبقه     ، اختلافات و تشابه   هاها وتشخيص پذيرش

اي  در مقولهشان آنها راو بر اساس اهميت. كنيم مي بنديهاي طبيعي مشخص را طبقه    ، افراد و پديده   موضوعات

شان را بر اساس اختلافات و تشابهات يكساني اعضاي سنن فرهنگي مختلف لزوماً مقولات    . دهيمديگر جاي مي  

هـاي مـشتركي    ها را بر اساس تضادها و مشابهت      هاي مختلفي كه واج   دقيقاً همانند متكلمان زبان   (دهند  قرار نمي 

).دهندتشخيص نمي

تـري بـه عنـوان      را بـه صـورت دقيـق      » مقولات شـناختي  «توانند   چگونه مي  كند كه مردم  مثال زير روشن مي   

.»گاو اسب و خوك«: كنيمسه گونه از حيوانات اهلي را ذكر مي. عناصر زبان بسازند

؟كنند ميبنديكشاورزان آمريكاي شمالي چگونه حيوانات را طبقه

: توجه كنيدصفحه بعدبه ليست 
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گاو اسبخوك 

گاوه ماده )ماديان(ماده الاغك  ماده خو

گاو نر اسب نر  گراز نر

گاو پروارياسب اخته خوك پرواري 

گوسالهكُره بچه خوك  

ي ماده گوسالهي ماديانكُرهبچه خوك ماده   

ي نرگوسالهي نر كُرهخوك نر    بچه

. برخـي از ايـن اسـامي نيـستيد    مگر اينكه پيش ذهنيتي روستايي داشته باشيد و گرنه قـادر بـه تـشخيص             شما

ي گلـه  هاي شهري يا روستايي بپردازند بيشتر به صحبت دربارهي انسان كشاورزان به جاي اينكه به بحث درباره      

ي حيوانات اهلـي اسـتفاده   ي لغات غني براي بحث دربارهبنابراين آنها از گنجينه. ، اسب و خوك نيازمندندگاو

، اسـب و خـوك بـه        گـاو ، گله ي مقولات مختلف  ورتهاي مشابهي براي مقايسه   قابل توجه است كه ص    . كنندمي

.  خـوك نـر  �� شـوند و همچنـين خـوك مـاده      الاغ نر مقايـسه مـي     �گاو نر و ماده همانند الاغ ماده        . رودكار مي 

براي ... .  و، اسب اختهگاو پرواري: مصرفند، وجود دارداي براي هر نوع از حيوان نر بالغي كه بي   اصطلاح ويژه 

. خـوك ، كُـره و بچـه   گوسـاله : حيوانات نوزاد بدون توجه بـه جنـسيت آنهـا اصـطلاحات خاصـي وجـود دارد              

ي مـاده و  ، كُـره ي نري ماده، گوسالهگوساله:  نر و ماده وجود داردبالغاي براي حيوانات نااصطلاحات جداگانه 

نر و ماده (ع از حيوانات اهلي بر اساس مقولاتي مانند جنسيت ، هر نو، بچه خوك ماده و بچه خوك نري نركرُه

بنـدي  هـاي طبقـه   ي ويژگـي  تعريف هر مقوله به وسيله    . كنندبندي مي تقسيم)  و نوزاد  ، نابالغ بالغ(و سن ) و خنثي 

واري است و خوك پر» اسب ماده نابالغ«، يك ي مادهكرُه: توان تشخيص دادكشاورزان از حيوانات اهلي را مي

.است و غيره» ي عقيم بالغخوك ماده«يك 

قابل توجه اسـت  . آنها از نظر كشاورزان داراي اهميت است   بنديهاي حيواناتي هستند كه طبقه    اينها ويژگي 

دقيقاً هماننـد  . ي حيوانات بستگي داردها به تمايزات و تشابهات بين خصوصيات انتخاب شده        بنديكه اين طبقه  

بندي همچنين توجه داشته باشيد كه طبقه. پندارنداصوات را معنادار مين كه فقط چند ويژگي  متكلمان يك زبا  

، اسـب و     گـاو  براي تـشخيص انـواع گلـه      ) جنسيت و سن  (ها و تضادهاي هماهنگ     شباهت: شودسازي مي الگو

مـثلاً  (گـر يـك ويژگـي    ا: شـوند ، الگـو مـي  شناسي يـك زبـان  به طور مشابه قوانين واج    . روندخوك به كار مي   

، به همان ميزان براي   صوتي را براي يك عضو از همان طبقه معنادار تشخيص دهيم           از يك طبقه  ) صدادار بودن 

.ديگر اعضاي آن طبقه معنادار خواهد بود
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، مبنـايي  بندي اشياء خارج از خصوصيات انتخـابي آنهـا        ، روش مردم براي دسته    همچون سيستم صوتي زبان   

بنـدي واقعيـت    فرهنگـي كـه طبقـه     ، قسمتي از دانـش    بنابراين. شودخيص ديگر اشياء مشابه محسوب مي     براي تش 

ي معنـاداري را  ما فقط تفاوت و تـشابه ويـژه      : شودشود، بيشتر شبيه سيستم صوتي زبان سازماندهي مي       ناميده مي 

از آنجايي كـه عمومـاً      . سازيمت مي هايمان از واقعيت را بر اساس اين اختلافات و تشابها         كنيم و طرح  درك مي 

بنـدي واقعيـت   ، غالبـاً زبـان بـه طبقـه    دهيماختصاص مي) زير مقولات(را به برآيند مقولات و    ) هاواژه (1عناوين

.شودفرهنگ مربوط مي

زبان به عنوان انعكاس فرهنگ 
خـصوصاً  .  دارد ارتبـاطي شـغلي كـارگران     ] گـويش [ي كارگري سعي بر يادگيري زبـان        شناسي حوزه مردم

. دهـد كارگران فهم فرهنگ بومي را افزايش مي    ] گويش[، چون تسلط بر زبان      بخشداينكه به روابط سرعت مي    

.كندهاي زباني يك اجتماع فرهنگ آنها را منعكس ميدر واقع بسياري از صورت

تـر بـه   حيوانات اهلي كه پيشبندي  ، دقيقاً مانند طبقه   ، كلمات پيچيده در موضوعات مهم ارتباطي      براي مثال 

، كيفيـات و اعمـال مهـم بـه كـار      هـايي بـراي اشـياء   ها يا برچـسب افراد نام. يابند، گسترش ميآنها اشاره كرديم 

هايي از چگونگي انعكاس نياز     مثال. ي ارتباطي اين موضوعات برايشان آسان شود      گيرند تا اطلاعات پيچيده   مي

ي هـا و مـشاغل مختلـف در جامعـه    باط موضوعات خاص در ميان خرده فرهنـگ مردم به كاربرد واژگان در ارت   

توانـد  اي مـي ، يك مكانيك حرفـه براي مثال قطعات اتومبيلي را در نظر بگيريد     . شودآمريكاي شمالي يافت مي   

ات ؛ احتمالاً اين مكانيك ماهر در حال خستگي مفرط بتواند ابـزار و قطع ـ ها نوع از قطعات را تشخيص دهدصد

به منظـور  . اي از آن را نداشته باشيم  ، در حالي كه هيچكدام از ما توانايي تشخيص نمونه         زيادي را شناسايي كند   

تـوان  ي موضوعات ويژه مـي    هايي درباره نشان دادن پاسخ واژگان يك زبان به نيازهاي مردم براي تسهيل بحث           

.شوديزي تلقي نميانگي شگفتهاي فراواني را ذكر كرد و اين هم پديدهمثال

ها را بـراي مكالمـه بـا مختـصرگويي بـرآورده            ي لغات اختصاصي به سادگي نيازهاي اعضاي گروه       اما همه 

هـاي ديگـر   هاي نمادين منزلت اجتماعي براي مشاغل و گروههمچنين لغات اختصاصي به عنوان نشانه     . كندنمي

كـه بـراي افـراد عـادي مـبهم       » اصطلاحات قـانوني  «يك  ي تفك غالباً مشاوران حقوقي درباره   . آيدبه حساب نمي  

ورود به صنف وكـلا     . شود، يك راز محسوب مي    در اين راستا قانون، به عنوان لغتي ويژه       . كننداست، بحث مي  

اش ربط دارد و اين نكته حائز اهميت است ي اختلافات جزئي، به همه  اي با يك قاموس خاص    به صورت حرفه  

ي وكـلا  هاي نوشته شده به وسـيله هاي ملكي و ديگر قراردادد عادي قادر به فهميدن توافقكه در يك شغل افرا 

(��2�3���
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نيستند و اكثر ما مجبور به پرداخت هزينه براي كسب دانش تخصصي از يك وكيل جهـت تفـسيراسنادي مهـم                 

.هستيم

از تـداوم مزايـا و   ها ممكن است بـراي اطمينـان        ، مشاغل ديگر گروه   خلاصه در يك جامعه پيچيده و متنوع      

حـال  . اي براي تسهيل ارتباط جهت تمايز خود از ديگران به عمـل آورنـد             هاي ويژه ، بحث هاي خودشان پاداش

شود چـه بايـد   هاي مختلف به كار گرفته ميهاي عمومي كه توسط اعضاي فرهنگنسبت به اختلافات بين زبان    

ي يـك حـوزه  . مفيـد اسـت  » 1ي معناييحوزه« مفهوم براي درك آنها نقش. شود؟ نظرات مشابهي ذكر مي    كرد

، كاناپـه و  ، ميـز بـراي مثـال صـندلي   . ي مـشمول تعلـق دارنـد   اي از لغات است كه به يك طبقه، مجموعه معنايي

ي معنايي ديگري است با اعـضايي ماننـد     يك حوزه » رنگ«. مرتبط است » دكوراسيون«كابينت به حوزه معنايي     

، به اين معني كه آنها شامل چنـدين         هاي معنايي نوعاً يك ساختار سلسله مراتبي دارند       حوزه. د، قرمز و زر   بنفش

:هاي تفكيك شوندتواند به زير مجموعهبراي مثال دو رنگ در زبان انگليسي مي. شوندسطح مي

    سبز                                    آبي

اي   جلبك قهوه        كبود

    سبز نعناعي                                    آبي آسماني

    سبز جنگلي                                   آبي سير

    سبز چمنياي                                   سرمه

    سبز مايل به زرد             آبي مايل به خاكستري

ي هر يك از آنها به نوبه). سبز/ براي مثال آبي(كنيم اي تقسيم مي  ما حوزه معنايي رنگها را به رنگهاي ويژه       

سبز «و » آبي آسماني تيره«وشند و حتي بسياري از ما تقسيماتي مانند تقسيم مي» انواع سبز«و » انواع آبي«خود به 

.دهيمرا انجام مي» جنگلي روشن

هاي گوناگون ي اعضاي فرهنگ، تكلم شده به وسيلههاي مختلفزبان: تا اينجا اين نكات مطرح شده است

هـا تثبيـت   در اينكـه چگونـه ايـن حـوزه    . شـوند كنند، دچار تغير مـي هاي معنايي كه آنها را تعريف مي     در حوزه 

بـراي مثـال   . ، اخـتلاف وجـود دارد  انـد ، و يا چگونه بين اعضاي مختلف يك حوزه تفـاوت قايـل شـده              اندشده

هاي بياباني بعيـد اسـت   به احتمال ضعيف در ميان ساكنان صحرا همانند ساكنان سرزمين        » ماهي«ي معنايي   حوزه

امـا هنگـامي كـه سـاكنين     . ه باشند شناسيم، داشت مي» برف«ي معنايي كه ما به عنوان       شان حوزه كه در زبان بومي   

).مترجم(باشد  مي0تضمين0ي معنايي مقصود از حوزه معنايي در اين بحث فقط حوزه-)
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قطب در اين مورد صحبت

اي كـه  ، درجـه  بـه عـلاوه   . ي هواهاي برفـي دارنـد      مي كنند، واژگان بسيار دقيق براي تسهيل ارتباط درباره        

ي چند سطحي دارند به ميزان اهميت آن موضوعات يا اعمال در هاي معنايي يك ساختار پيوستهبعضي از حوزه

ي ماهي اي يا ساحل دريا مطمئناً در رابطه با كلمه       براي مثال مردمان ساكن در جزيره     . ستگي دارد زندگي مردم ب  

هاي براي بعضي از حوزه. دارند... ، سيل و  گيريهاي ماهي ، روش مقوله و زير مقولات زيادي از زندگي آبزيان       

تفاوتهـا،  » هـاي طبيعـي  حوزه« كيفيات در در مورد بعضي چيزها و. هاي بيشتري ذكر كنيم   توانيم مثال معنايي مي 

. ناپـذير باشـند   آنها ميان خودشـان تفكيـك   آيد كهدر واقع به نظر مي    . شودبين اعضاي آنها به روشني ديده مي      

 ابزارهايي كه روشني منعكس شده از يك شيئ  اجسام است كه به وسيله) طبيعي(، رنگ يك كيفيت براي مثال

هـاي  تواننـد تـشخيص دهنـد كـه آبـي و سـبز رنـگ       مطمئناً همه مـي . گيري استندازهكند قابل ارا مشخص مي  

، همـين مـشابه  ! شـوند اي براي هر دو رنگ منعكس مي    متفاوتي هستند و يقيناً اين تشخيص از مقولاتي جداگانه        

خويـشاوندان،  ، به اين ترتيب كه از اين طريق والـدين نزديكتـرين   ي طبيعي است هاي ژنيتيكي يك رابطه   نسبت

هـا و   عمـه  شود و افراد به طور طبيعي قادر به شناسايي خويشاوندان والـدينش از جملـه              ژنيتيك فرد مشخص مي   

.باشندهايش ميدايي

ها به طور عيني خويشاوندان مجزايـي از مـادر   هاي متفاوتي هستند و خالهاما اگر چه آبي و سبز كاملا رنگ   

هـاي  حـوزه . ها را تشخيص و آنها را  از نظر فرهنگـي متمـايز سـازند       ين تفاوت ، اجباري نيست كه مردم ا     هستند

شوند و هاي مختلفي تفكيك ميي فرهنگمعنايي رنگ و خويشاوندان در حقيقت به صورت مجزايي به وسيله          

.اين تقسيمات اصلاً آشكار نيستند

هـاي فرهنگـي    نـه اعـضاي سـنت     يك مثال مناسـبي اسـت بـراي اينكـه چگو          » خويشاوندان«ي معنايي   حوزه

هاي هاي زيادي در واقع تفاوتفرهنگ. شودي طبيعي تقسيم ميگوناگون طبق دستورات مختلفي به يك حوزه

.؛ تا بدين صورت وابستگان از نظر فرهنگي متمايز نگردندشوندمشخصي ميان خويشاوندان قائل نمي

%اگر كلمات �����"�4�طه خويشاوندي انگليسي زبانان را مورد بررسـي قـرار    در راب���#�"����������

 است و ��	�5 يا ���#ي بچه����������4خواهر مادر و يا خواهر پدر است، ���#شويم،؛ متوجه ميدهيم

%����هـاي گونـاگون بـه مـا مربـوط      اين افراد از نظـر بيولـوژيكي بـه صـورت      . ي مذكر والدين ما است     بچه 

.كنيمگذاري مي آنها را در مقولات مختلفي قرار داده و با اصطلاحات متفاوتي نامبنابراين. شوندمي

اما بايد توجه داشت كه ممكن است ديگر تمايزات را به عنوان تفاوت تشخيص ندهيم و در واژگان رابطـه                

خالـه، خـواهر    : ي يكساني بـا مـا ندارنـد       دقيقاً رابطه ) عمه و خاله   (����#. خويشاوندي انگليسي منعكس نشوند   
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چرا با به كارگيري اصطلاحات متفاوت اين اختلافـات را تـشخيص نـدهيم ؟ بـه     . مادر و عمه، خواهر پدر است    

�4طور مشابه ��� اي بـه آنهـا نـسبت    تواند به مقولات بهتر تقسيم شوند و اصطلاحات ويـژه ، مي شما�������

از آنجايي كه مـا بيـشتر مقـولات خويـشاوندي را بـر           ... . و  ي برادر مادر    ، بچه ي خواهر پدر  ، به معني بچه   دهيم

، برادر در برابر خواهر ، عمو و دايي در برابر عمه و        براي مثال (دهيم  اساس مذكر و مونث بودنشان تشخيص مي      

فـاكتوري بـه حـساب    ...] ، پـسر خالـه و   ، دختـر عمـه  پسر عمو [ �������چرا جنسيت براي هيچكدام از    . )خاله

؟آيدنمي

ي معنايي خويشاوندي را كه به مقولات مختلفـي تقـسيم           فهميم روشي كه يك فرهنگ حوزه     ما چگونه مي  

هـاي مختلـف   ؟ زيـرا فرهنـگ  ، كـاملاً طبيعـي نيـست   اندي روابط بيولوژيكي مشخص شدهكند و يا به وسيله    مي

، خـواهر پـدر يـا خـواهر     ، براي مثـال امعمردم در بسياري از جو. كنندهاي متفاوتي تقسيم ميها را به شيوه  حوزه

اگرچه انگليسي زبانان هر دوي آنها را بـا اصـطلاح مـشترك       (نمايند  هاي مجزايي خطاب مي   مادرشان را با واژه   

، همچنين براي مردم طبيعي است بين فرزندان خواهر و بـرادر پدرشـان تمـايز قائـل شـوند                  ). كنند بيان مي  ���#

ي كنـيم و دومـي بـه وسـيله    ترجمـه مـي  ] دختر عمه و پسر عمـه    [» ������«ما به عنوان    اولي را با اصطلاحي كه      

 از نظـر  �� تـر حتي عجيب. نامند، ميگيرنداصطلاح مشابهي كه آنها براي برادران و خواهران خودشان به كار مي    

وجـود دارد كـه   هـايي   فرهنگ �  ي بيولوژيكي استكنند كه خويشاوندي كاملاً يك مقولهآنهايي كه فكر مي

» خواهر«، اما نه دختر عموهايشان كه آنها را خوانندمي) »مادر واقعي«دقيقا مثل(» مادر«ي  دختران دايي را با واژه    

انـد كـه    مردم  شناسان كشف كـرده     . بندي فاميلي كم نيستند   هاي مختلف طبقه  ضمناً اين شيوه  ! (كنندخطاب مي 

اي كـه جوامـع مختلـف در        مسلماً، شـيوه  ). شودشاوندي مردم مربوط مي   هايي از سيستم خوي   اين عناوين به جنبه   

.، جهاني نيستخويشاوندان از نظر بيولوژيكي تقسيم مي كنند» ي معناييحوزه«

هـا جهـان را بـه طـور     ؛ فرهنـگ  ، با اين وصف نكته كلـي روشـن اسـت          هاي ديگري ذكر كرد   توان مثال مي

هـاي  دهند و واقعيـت اجتمـاعي و طبيعـي خـارج از توانـايي     في شكل مي ، مقولات مختل  متفاوتي تقسيم مي كند   

.شود، البته اين اختلافات در زبان از حاملان فرهنگ ناشي ميكنندبندي ميعيني اشياء را دسته

هازبان و جهان بيني
، گوينـد ، فرهنگ افرادي را كه بـا آن سـخن مـي     هاي يك زبان  ، بعضي از جنبه   تر ديديم طور كه پيش  همان

آيا ممكن است كه دانستن يك زبان زمينه را براي گويندگانش مساعد كنـد كـه جهـان را بـه      . كندمنعكس مي 

، فهـم مـردم از واقعيـات را    ؟ آيا اين امكان وجود دارد كه مقولات و قوانين زبان آنهـا  اي بنگرند هاي ويژه شيوه

؟تعين كند

، براي برقراري ارتباطات در مورد موضوعاتي مانند زمان و مكان     تواند از طريق واژگان و قواعدش       زبان مي 
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اي ، عناوين را به اشـياء كيفيـات و اعمـال ويـژه            فرهنگ واژگان هر زبان   . ها را شكل دهد   بينيادراكات و جهان  

كند كه جهان واقعي را بـه طـور انتخـابي           واضح است كه چگونه اين امر مردم را تشويق مي         . دهداختصاص مي 

بنابراين مـا   . بريماند پي مي  »درخت«شويم به اينكه بعضي از نباتات       براي مثال هنگامي كه ما بزرگ مي      . پذيرندب

، امـا  ، اگر چه انواع زيـادي از درختـان وجـود دارنـد    كنيمدر مورد درخت به عنوان يك موجود واقعي فكر مي 

، مردمان ناميمبان خودمان نباتاتي را كه درختان مي      اما ممكن است در ز    . شناسيمي آنها را با يك عنوان مي      همه

.تري بين اين نباتات قائل شوندهاي جزئيداراي يك زبان ديگر، تفاوت

وا ... ، طبيعت و  ، رابطه بين افراد   ، مكان ، زبان ممكن است مردم را به برقراري ارتباط در مورد زمان           به علاوه 

ي سخن گفتن مردم و ديدگاه آنها در راسـتاي تفهـيم ديگـران تـأثير                 شيوه تواند روي اين اجبار بالقوه مي   . دارد

.بگذارد

اين ايده كه زبـان بـر روي ادراكـات و الگوهـاي فكـري تكلـم كننـدگان آن و همچنـين بـر كـم و كيـف                       

 دو 1930–1940، كـه در سـال   شودشناخته مي» 1 ساپيرـورف«گذارد به عنوان فرضيه     بيني آنها تأثير مي   جهان

 معتقـد بودنـد كـه زبـان بـه بيـان             3 و بنجـامين ورف    2، ادوارد سـاپير   شناختي آنرا پيشنهاد دادنـد    شناس مردم زبان

هايي براي انـواع    به اين ترتيب در يك بخش با فراهم آوردن برچسب         . كندبيني گويندگان آن كمك مي    جهان

بنـابراين  . شـود في مطابق معيارهاي متفاوت بيـان مـي  هاي مختلزبان) ، كيفيات و اعمالاشياء(ها خاصي از پديده  

ها را نسبت   هايي كه پديده  ويژگي. تر است ها آسان ها نسبت به ديگر پديده    انديشيدن در مورد تعدادي از پديده     

بـا ايـن وصـف واژگـان     . شـود تـر محـسوب مـي   ، عواملي هستند كه از ديگر ويژگيها مهم   كندبه هم تعريف مي   

هايي ، كانال، واژگانتوان گفتمجازاً مي. آورند در راستاي جهت دادن به ادراكات ما فراهم مي         معاصر فيلتري 

.كند كه افكار ما همانند الگويي قصد حركت در آن را دارددر وجود فرد حفر مي

مـردم را   ورف پيشنهاد كرد كه زبان تـصور        . تر از اين بيانات است    هوشمندانه»  ساپير �ورف  «ي  و اما فرضيه  

ورف مطرح ساخت كه زبان انگليسي متكلمان خـود را بـه فكـر كـردن در     . كنددر مورد زمان و مكان تعين مي    

اگر چـه  ). »اي طولانيفاصله«و » دراززماني«مثلاً (كند هاي در اين زمينه تشويق ميمورد زمان و مكان و استفاده 

همچنين متكلمان زبان انگليسي هنگـامي كـه در    . باشد» ناچيز «يا» دراز«ي فاصله   توان به شيوه  زمان در واقع نمي   

كـار  گيرند كه در مورد شـمارش اشـياء بـه    ، همان مفاهيمي را به كار ميگويندهاي زماني سخن مي   مورد واحد 

يـن  ، اما ا، اگر چه ممكن است كه چهار شيئ را در يك زمان ببينيم            )» چهار سيب «و  » چهار روز «ً،  مثلا(برند  مي

(� 6����7���
����8�
��������
9-�:�$�����
�
;� %��/�����6���



38

، حوادث را بـر مبنـاي زمـان رويدادشـان     ، انگليسي زباناننهايتاً. هاي زماني امكان پذير نيست امر در مورد واحد   

، آنهايي كه در حال اتفاق افتادن هستند و آنهايي كه اتفـاق خواهنـد         اندآنها كه اتفاق افتاده   : كنندبندي مي طبقه

.افتاد

از بوميـان  » هـا 1هـوپي «دهد كه  ورف توضيح مي؛ گرچهكنند را تقسيم مي   اي از زبان  زيرا كه آنها نوع ويژه    

آنها در مورد زمان حوادث دقيقاً معادل . گوينداي متفاوت در مورد زمان و حوادث سخن ميآمريكايي به شيوه  

ي  اسـتعاره هـاي ، حال و آينده در زبان انگليسي بدون هيچ مقياسي براي بيان مفهوم زمـان از قالـب        زمان گذشته 

هـا  كنند و بيشتر از حوادث در حال اتفاق در طـول روزهـا و هفتـه   اي به عنوان حوادثي پيوسته استفاده ميفاصله

دهد كه زبان هوپي متكلمانش را به يك درك متفاوت از گذر زمـان هـدايت          ورف ادامه مي  . كنندصحبت مي 

.كندمي

؟ مسلماً، هيچ كدام از ما به عنوان يك انـسان  تي داشته باشيمتوانيم چه برداشمي»  ساپيرـورف  «ي از فرضيه

هايي در مورد زمان و مكان در راستاي گرامر زبان كنيم و محدوديتبراي بيان واقعيت اقدام به جعل عنوان نمي

، بـه  زامـات مطمئنـاً ايـن ال  . را رعايت نماييم] نظم[ ما بايد براي برقرار ارتباط قواعد خاصي . آوريمبه وجود نمي 

هـايي از   رسد كه زبان در محيط پيرامون به شـيوه        بنابراين به نظر مي   . دهدادراك ما با درجات خاصي جهت مي      

، زبان تا حدودي ديدگاه ما را از پس. گذاردبندي كردن و عمل كردن تأثير مي      ، طبقه ، درك كردن  فكر كردن 

، زبان بـه عنـوان عـاملي متمـايز از     تر؟ به طور دقيق   ا چه حد  حال سؤال اين است كه ت     . »كندخلق مي «واقعيت را   

؟گذارد چه اندازه حائز اهميت استها در مورد واقعيت تأثير ميديگر عواملي كه بر ادراكات ديدگاه

اول اينكـه   . به چند دليل به طور چشمگيري مورد پذيرش قرار نگرفـت          »  ساپير –ورف  «با اين وجود فرضيه     

، در نتيجـه انتظـار   ي درك كـردن و انديـشيدن متكلمـانش را شـكل دهـد      ه ميزان زيـادي شـيوه     اگر يك زبان ب   

ها بينياما شكي نيست كه جهان. مردم را تغير دهدبيني ، جهاني زبانخواهيم داشت به ميزان زيادي در محدوده

 سال اخيـر در حـوزه زبـان      150 در   توانيم تغيرات جزئي كه   چگونه مي . تر از زبان قادر به تغير دادن هستند       سريع

؟ چگونـه  ، توضـيح دهـيم  بينـي انگليـسي زبانـان بـه وجـود آمـده اسـت           انگليسي و تغيرات كلي را كه در جهان       

شناسـي در  ، خارج از خاستگاه نخـستين زبـان  هاي مذهبي را مانند اسلام و مسيحيتتوانيم سرعت تغيير سنتمي

؟ضيح دهيمميان مردم با هزاران زبان گوناگون تو

، پـس بايـد تـشابهات    دهـد هـا را شـكل مـي    بينـي ، الگوهاي فكري و جهـان     ، اگر زبان قاطعانه ادراكات    دوم

هـا  فعاليـت اصـلي هـوپي   . كننـد تكلـم مـي  » شوشـن «پوست در آمريكاي شمالي است كـه بـه زبـان      يك قبيله سرخ  ): �
�8(پي   هو -)
مترجم . اندكشاورزي است و فنوني از كشاورزي را كه با آب و  هواي بسار خشك سرزمينشان سازگار شده، توسعه داده
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تر اينكه، انتظار خواهيم داشت كه هميشه     واضح. ها با نياكان عادي بيابيم    فرهنگي مشخص را ميان متكلمان زبان     

. ، پيدا كنيم هايي كه كمتر به هم مرتبطند     از متكلمان زبان  هاي مرتبط بيشتر    تشابهات فرهنگي ميان متكلمان زبان    

.شوندها پيدا نميگاهي اوقات اين تشابهات قابل كشف هستند و متاسفانه اغلب اوقات اين مشابهت

ي اكثـر دانـشمندان چنـدان    بـه وسـيله  »  سـاپير �ورف «ي ، فرضيهبا توجه به اين دلايل و ديگر دلايل امروزه      

اما تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد و ممكن است دستاوردهاي آتي بعضي . گيردر نميمورد توجه قرا

.بيني را نشان دهدشناخت و جهان، ي زبان بر ادراكات غير منتظرهتأثيراز 

:منبع ترجمه
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